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رساله افیونیه


باب نهم

در دفع عادت افیون

قال بقراط «قد اعتاده الانسان منذ زمان طویل فهو و ان کان احسُّ او اضرّ ممّا لم یعتدهِ فآذاه له اقل فقد ینبغی ان ینتقل الانسان الی ما لم یعتده بالتدریج»
. ماحصل کلام آن است که غیر صالح معتاد را ضرر کمتر است از بسیار صالح غیر معتاد و چون غیر صالح را البتّه ضرری لازم است انتقال از آن به صالح می‌باید کرد<به تدریج>
 البتّه جهت آنکه استمرار غیرصالح موجب ضرر کلّی است
؛ جهت آنکه هر روز فی‌الجمله ضرری می‌رساند و اگر چه اندک و غیرمحسوس باشد هرگاه روزهای بسیار بگذرد و مضرّت‌های اندک لامحاله کلّی شود
 بنابراین معتاد افیون را البتّه می‌باید ترک کرد
 امّا ترک آن به یک دفعه مستلزم ضرر عظیم است حالاً و ارتکاب، مستلزم ضرر اندک مآلاً و ارتکاب آن اولی است از ترک بالکلیّه؛ جهت آنکه اگر چه هر دو مستلزم ضرر کلّی‌اند امّا این، حالاً و آن، مآلاً و هیچ عاقل ترجیح حال یقین‌الوقوع بر مآل غیر یقین‌الوقوع نکند
؛ جهت آنکه <هر روز فی‌الجمله ضرری می‌رساند چون>
 ضرر کلّی بالفعل واقع نیست و احتمال عدم وقوع دارد و از این جهت است که ترک بالکلیّه نمی‌کند الاّ جسورِ متهوّر که اعمال عقلی و نظری و کسبی نکند و به حسب استقراء معلوم شده که معتادین اکثر اصحاب فهم و عقل و رأی صائب می‌باشند
 و قلیلی که معتاد می‌شوند از آن قبیل‌اند که خود تمیزی ندارند امّا تقلید اهل تمیز می‌کنند و حال ایشان مثل حال درودگر<ی>
 بوزینه است و شرذمة مردم هستند که لایق تقلید نیستند که نه از اهل تمییزاند و نه از اهل تقلید و معلوم نیست که افعال ایشان اختیاری باشد.

بعد از تمهید این کلام می‌گوییم که به حسب قوانین عقلیّه و شرعیّه ترک آن واجب است و چون بالکلیّه فی‌الحال ترک نمی‌توان کرد که از توهم ضرر می‌یابد  باید که
 چنانچه حصول آن به تدریج شده زوال آن هم به تدریج می‌باید کرد چنانچه هم بقراط گفته است
: «الابدان الّتی تهزل فی زمان طویل ینبغی ان یکون اعادتها
 بالتّغذیه الی الخصب بتمهّل و الابدان الّتی
 ضمرت فی زمانٍ یسیر ففی زمان یسیر».

ماحصل آنکه بدن‌هائی که در زمان دراز لاغر شده باشند مانند مدقوقین
، در زمان دراز به حال خود عود می‌کنند در تغذیه، و آنچه در زمان اندک فرونشسته باشند مانند محمومین
 به حمی محرقه، عود ایشان به تغذیه در زمان اندک است، پس باید که اعادة بدن به حال اوّلی
 در بدنی که از اعتیاد، ضعیف و کاسته شده
 باشد به تدریج باشد و تدریج تواند بود که به تقلیل باشد یوماً فیوماً و تواند بود
 که به تعویق باشد یعنی تأخیر زمان شرب، فرضاً امروز اوّل صباح خورده باشد فردا بعد از طلوع صبح
 به زمان اندک و اگر چه دقیقه ساعتی باشد چنانچه در یک ماه
 یک ساعت به تعویق اندازد فرضاً، بعد از آن جهد کند که
 زیاده از آن، چنانچه در چهار دقیقه و پنج دقیقه کم
 می‌کند و علی هذا بدان مرتبه رساند که در ماه دوم دو
 ساعت دیگر، یا سه ساعت به عقب افتد، بعد از آن، مدّت تعویق بدین دستور کم‌کم
 می‌کند تا چنان شود که شش ساعت، دوازده ساعت شود و هرگاه که یک شبانه
 روز رسد ترک بسیار آسان
 شود. و هرگاه
 چهار شبانه روز بگذرد و تشویش نرسد، معلوم باشد که بالکلیّه ترک شده؛ جهت آنکه عوارضی که در زمان ترک پیدا می‌شود از قبیل بحارین امراض حادّه
 از چهار روز نمی‌گذرد و این به تجربه معلوم شده
. و اگر در تأخیر زمان چنان کنند که یک ساعت نجومی به تأخیر اندازند و مدّتی بر این بگذرانند تا طبیعت بر آن قرار گیرد و بعد از آن یک ساعت دیگر تأخیر می‌کنند و علی هذا شاید.
 
و امّا تدریج در تقلیل و آن انواع است:

یک نوع، آن است که به چوب‌های تر وزن کنند و بید از همه خوب‌تر
 است که رطوبت در آن زیاده است و جفاف آن زود‌تر می‌شود
 و چون خشکیده شود یا قریب به خشکیدن
، تبدیل کنند به چوبی
 دیگر و علی هذا تا به قدر غیر معتدٌبه رسد و ترک آن آسان شود بالکلیّه
.

و یک نوع دیگر آن است که به گاورس و خشخاش و مانند اینها وزن کنند و هر روز یک خشخاش یا
 گاورس کم کنند
 و اگر در حین
 کم کردن در حالی از احوال، به مرتبه[ای] رسد که ضعف در خود یابد
 به همان حال <که>
 رسیده مستمر سازند
 تا طبیعت بر آن مستقیم شود، بعد از آن شروع در تقلیل کند تا به حدّی
 رساند که از ترک بالکلیّه متضرّر نشود.

بباید دانست که اکثر خلطی که مستولی بر تن
 مردم هست، سودا است و شأن این خلط آن است که احداث خوف کند و علی هذا
 اکثر گرفتاری که دارند این جماعت، از آن است که مبادا ترک و تقلیل، احداثِ مرضِ کلّی کند و معلوم است که اعراض
 نفسانی موجب تأثیرات کلّی می‌شود در بدن، و اگر کسی مباشر تقلیل شود به حیثیّتی که او را اطّلاع نباشد به اندک زمانی ترک و تقلیل صورت گیرد
، بسیار باشد که شخصی که از خیال شرب این افتاد و به امری مشغول شد و مدّتی مدید می‌گذرد که به خاطر او نمی‌رسد و اگر احیاناً به خاطر رسید، در ساعت خود را در ضعف و پریشانی می‌بیند و اگر به خاطر او نرسد از آن هم هیچ ضرری
 نمی‌یابد.

شنیدم که شخصی قلیل‌العادتِ این بود
 جاریه[ای] داشت که تعهّد مقدار افیون او
 می‌کرد، هر روز بی‌وقوف او قدری موم با افیون او ضمّ می‌کرد، تا چنان شد که بالکلیّه بر طرف شد و او را خبر نبود، نه از ضعف و نه از هیچ حال که تابع ترک می‌باشد. همان روز، آخرِ روز اخبار کرد
 که تمام خورش موم است، این است اقسام تدریج
.

و گاه باشد که به غیر اینها ترک میسّر شود و این
 به تعویض
 است و تعویض یا تعویضِ مناسب است
 یا غیر مناسب، و غیر مناسب یا مخالف در کیفیّت است یا نه
. تعویض مناسب در کیفیّت مثل آنکه او را در آبِ پوست خشخاش خورند < و از آن کم کنند و اندک اندک از این زیاده کنند تا به آن برسد که محض آب پوست خشخاش بخورند>
 و بعد از آن ترک کنند، تعویض نامناسب مراتب دارد، یا مناسب تام‌النّسبه مانند تعویض صرف به مرکّبات نامناسب شدیدالمناسبه مانند تعویض
 پوست خشخاش و طبیخ آن یا مناسب بعیدالنّسبه
 مانند تعویض به بذرالبنج و شوکران و بیخ آن و لفاح و ثمر
 آن و هر
 مخدّر بارد که باشد مانند جوز ماثل مثلاً به واسطة برودت و یبوست و تخدیر، تعویض توان کرد. 

امّا
 به غیر مناسب یا تعویض به ضدّ است مانند تعویض به بیخ چینی یا مانند تعویض به خمر است بر تقدیری
 که او را حارّ رطب دانند من حیث‌الکیفیّتین
 منافی‌اند یا تعویض به قریب ضدّ، مانند تعویض به عرق خمر که در حرارت مضاد است امّا در کیفیّت یبوست مضادّت ندارد
، یا تعویض به غیر ضدّ، و این یا مفرد است مانند تعویض به قنّب که منافات در کیفیّت حرارت دارد
 یا جندبیدستر
 که در حرارت تنها منافات دارد یا کچله که تفسیر آن به آزاراقی کرده‌اند یا داراشکنه که تراب‌الهالک و سک
 گویند یا غیر مناسب مرکّب مانند مرکّب قطران یا مرکّب سپندی
 با حبّ کچله این مجموع هفده قسم می‌شود که ذکر آن به حسب اجمال
 صورت ایراد یافت و ما بیان هر یک علی‌حده می‌کنیم تا غبار حیرت طالب از چهرة ادراکش مرتفع شود
 و بر حقیقت هر قسم و کیفیّت استعمالش مطّلع شود والعون من الله انه ولیّ‌‌التّوفیق
.
امّا پوست خشخاش آن را به دو نوع استعمال کنند
 یکی آنکه او را کوفته و بیخته گلوله‌ها سازند یا سفوف کنند و این قسم آزار بسیار به معده می‌رساند < و او را جرمی‌ است در کمال کثافت، بسیاری باید خورد تا اندک تفریحی حاصل شود با وجود آنکه بسیار مضرّت به معده می‌رساند و>
 نفخ و ضعف هضم و امثال اینها از او
 بسیار متولّد شود یکی دیگر آنکه قوّت او را به آب استخراج کنند و این بر دو نوع است یکی آنکه بخیسانند
 و به دست بمالند و صافی سازند و بیاشامند و اکثر<در>
 ماوراءالنّهر و هندوان اطراف چنین
 معمول دارند و در این نیز
 نفخ و ضعف هضم و غثیان
 و حالات منکر بسیار است مگر کسی بسیار خورده باشد مدّتاً و از آن مضرّت کم یابد
 دیگر
 آنکه بجوشانند، چه
 طبخ اگرچه اصلاح بسیاری
 از مفاسد او می‌کند امّا با وجود این
 در اطفای حرارت غریزی و غریبی هر دو ید طولی
 دارد و این حقیر بعضی ادویة مصلحه به حسب هر غرض با او می‌جوشاند،
 اگرچه بی‌مضرّت می‌شود امّا آنقدر نمی‌توان خورد که کیفیّت آن قائم مقام بسیاری از افیون
 باشد، پس اگر از افیون پاره‌ای کم کنند و از این آب فراخور آن بخورند و به تدریج از آن کم و از این زیاد
 کنند تا یکبارگی آن را هم ترک کنند این طریقه بسیار سهل می‌باشد
. بعضی را دیدم که از این ترک کردند مضرّتی نیافتند و ما در آخر رساله ذکر این به تفصیل خواهیم کرد
. 
و امّا تعویض به مرکّبات مثل برش و فلونیا و معاجین افیونیّه و حبّ‌های افیونی حکم آن دارد که از باران بگریزند و در زیر ناودان بایستند
 و
 امّا بسیاری مردم افیونی دیدم که از خوردن حبوب افیونی که ادویة مقوّیه داشت، ترک افیون بالکلیّه کردند و از تقلیل آن به تدریج، آن را هم ترک کردند، اگر انتقال نمی‌کردند ترک افیون اصلاً
 نمی‌توانستند کرد از جمله شخصی در اواخر جوانی معتاد بود به افیون و بر او مستولی شده بود به مرتبه[ای]
 که اکثرِ اوقاتِ او، به خواب و نعاس می‌گذشت، نه او را از صحبتِ کسی و نه کسی را از صحبت او انتفاع بود و با این، فسادِ مزاجی پیدا کرد که به سوءالقنیه مؤدّی شد. حقیر جهت او نسخة حبّی نوشتم که از مداومت آن اصلاً افیون نخورد و آن حبّ را نیز به یک ماه نرسید
 که بالکلیّه برطرف ساخت و سوءالقنیه به تمامی زایل شد. نسخه <حبّ>
 این بود:

1) جدوار مجرّب خطائی (دو مثقال)

2) زعفران (پنج مثقال)

3) سنبل (دو مثقال)

4) فرفیون (یک  مثقال)

5) عاقرقرحا (یک مثقال)

6) فلفل (دو
 مثقال)

7) تخم کرفس (سه مثقال)
8) دارچینی
 (سه مثقال)
9) زرنباد (سه مثقال)
10) عود
 (سه مثقال)
11) ریوند چینی (سه مثقال)
12) افیون (پانزده
 مثقال)
13) بزرالبنج (ده
 مثقال)
14) صمغ عربی (پنج مثقال)
به گلاب سرشته حبّ سازند و معلوم کنند که یک خورش افیون از شخص در چند حبّ موجود است، آن قدر به او دهند و
 اندکی کمتر کنند چون در این حبّ آن قوّت هست که طبیعت به کمتر از خورش معتاد اکتفا می‌تواند کرد
.

امّا تعویض بزرالبنج و اَخَوات او
 از همه نزدیک‌تر <به مزاج افیون>
 بزرالبنج است و لهذا او را در ابدال
 مقرّر داشته‌اند و چون قوّت او اَضعف است، سه برابرِ افیون مقرّر نموده‌اند امّا در سه برابر افیون <بزرالبنج، بسیار>
 مضرّت
 دارد، مثل تاریکی چشم و خشکی دهان
 و ضعف هضم به واسطة قوّت تبرید، و ایراث صرع به واسطة آن است که ضعف هضم اصعاد ابخرة غلیظه به جانب دماغ می‌کند و بطون دماغ
 که از ابخره یا از رطوبت
 که از ابخره متولّد شود ممتلی گردد و
 هرگاه صرع حادث شود
 تواند بود که حدوث، به واسطة رسیدنِ کیفیّت باردة سمّیه است از معده به دماغ
، به واسطة شرکتی که میان معده و دماغ از چند جهت هست: یکی محاذات، دوم عصبیّت که در فم معده است، سوم صعود ابخره به دماغ و نزول رطوبات او به معده
، این وجه اگرچه نزدیک است به اوّل، امّا غیر او است.

و بباید دانست که هیچ ترکیب نیست که حکما
 در او افیون کرده باشند و بزرالبنج مثل آن یا ضعف آن نکرده باشند
 به واسطة چند سبب: 
یکی آنکه به واسطة دخول بزرالبنج، افیون را کم می‌باید کرد
؛ جهت آنکه موافق او است در طبع، پس
 اگر ده مثقال افیون باید کرد، پنج مثقال می‌کنند و پانزده مثقال بزرالبنج داخل می‌کنند
 تا آن مضرّت که از ده مثقال افیون حاصل می‌شود کم شود. 
دیگر آنکه افیون مقوّی بزرالبنج است در فعل و بزرالبنج معدّل افیون، مانند مزجِ آبِ فاتر با حارّ، فاتر از حارّ، قوّتِ حرارت اخذ می‌کند و حارّ، از فاتر انکسار سورت. 
دیگر با هر دو دوا
 خصوصیّتی هست <و فعلی>
 که از دوای دیگر
 نمی‌آید و در تکثّر
 ادویه که متحد باشند در منفعت، مثل ادویة باهیه فایده آن است که طبیعت را از هر کدام قوّت علی‌حده حاصل می‌شود
 اینجا نیز نظیر آن است. 
وجهی دیگر آنکه
 در بزرالبنج دُهنیّتی هست <که مانع تحلیل قوّت افیون است مانند دهنیّتی>
 که در جوزبوآ است که موجبِ کسرِ حرارت او است
 در بدن و تعدیل آن نیز؛ جهت آنکه
 حرارت به رطوبت دهنیّة او منکسر می‌شود
 و لهذا جوز کهنه که
 دهنیّت او کم شده حرارت او اقوی است من حیث‌الکیفیّه، امّا کیفیّت او در بدن اقلّ است من حیث‌الامتداد
. همچنین بزرالبنج دهنیّت او مانع تحلّل
 قوّت برودت افیون است و معدّل یبوست افیون است
 و این خود مشاهد
 است که کیفیّت افیون در تراکیبی که در او بزرالبنج اندک است
 کم می‌نماید و در تراکیبی که بسیار باشد بسیار می‌ماند. 
اگر کسی گوید که لازم می‌آید که عمر ترکیبی که افیون صرف در او باشد کمتر باشد از آنچه در او هر دو باشد و مرکّب از بزرالبنج و افیون معاً، اکثر بقاء باشد از غیر، و حال آنکه
 امر به عکس خواهد بود. جواب گوییم که حکم ترکیب در بدن غیر آن است که در خارج بدن و از اینکه او را در بدن صفتی باشد لازم نمی‌آید که در خارج نیز متّصف به همان صفت باشد
. 
وجهی دیگر که افیون صمغ خشخاش است یا عصارة او
 نزد قدما القای بزرالبنج است در تراکیب افیون، چرا که در آن زمان خشخاش بستانی کم بوده، از خشخاش سیاه صمغ می‌گرفته‌اند و آن خشخاش صحرائی است و
 در این زمان که خشخاش در اطراف عالم بسیار
 می‌کارند و از آن صمغ برمی‌دارند و در قدیم‌الایّام چنین نبوده که همه جا خشخاش بکارند لهذا در کمال کمی بوده و می‌خواسته‌اند که از جنس او چیزی سهل‌الوجود داخل کنند
 بزرالبنج را به آن صفت‌ها یافتند و اینکه وزن او را بیشتر می‌کنند قرینة این است. 
و نیز سببی دیگر در القای
 بزرالبنج در تراکیب، آن است که
 طعم کریه ندارد و بشاعتِ طعمِ ادویه، موجب تنفّر طبع از دوا می‌شود و تنفّر سبب عدم اقبال طبع است بر آن و
 در افیون بشاعت بسیار هست پس
 به واسطة تقلیلِ بشاعت، بزرالبنج بیشتر می‌کنند. 
سبب دیگر آن است که قدری از رایحة
 افیون کم شود میل طبع زیاده شود
 زیرا که چنانچه بشاعت طعم موجب تنفّر طبع است، کراهت رایحه نیز موجب تنفّر طبع است.

امّا
 تعویض به مخدّرات سابقه
 مانند شوکران و بیخ تفت و ثمرة لفاح و بیخ لفاح و جوز ماثل و امثال اینها

بباید دانست که هیچ کدام
 از اینها بالکلیّه قائم‌مقام نمی‌توانند شد و اینکه اندک افیونی کم کنند
 و از اینها داخل کنند که تلافی کند، در یک روز و دو روز تأثیر نمی‌کند و در ایّام مدید یقین است که از امثال آن
 مضرّت حاصل می‌شود که مضرّت افیون اَهوَن از آن است
.

دیدم شخصی که به قدر ربع دانگ بیخ تفت خورد
، و یک شبانه روز بیخود بود و بی‌خرد
، بعد از افاقه تا سه روز قوّت باصرة او اصلاً به جای خود نمی‌آمد
، و یک الف را در نظر، مثلاَ چهار پنج الف می‌دید
 و در سینه و شش او آن قدر مضرّت رسانید که به شرح راست نیاید و امّا یک فایده دارد که در زمانی که
 رطوبات بسیار به واسطة ترک یا تقلیل از بینی و گوش که روان می‌شود، بسته می‌شود <و از خوردن آن فی‌الحال بسته می‌شود>
 و آن رطوبت، بسیار لذع و حادّ می‌باشد
 و از سیلان آن بسی مشقّت می‌رسد و از منع سیلان، راحت تمام و آسایش می‌شود. <و از منع سیلان راحت تمام میرسد و گاه باشد که درد کمر را تخفیف دهد و از این ممر نیز موجب راحت و آسایش می‌شود>
. باقی تفاصیل احوال مخدّرات به آخر رساله حواله است.

و امّا تعویض <به>
 بیخ چینی به نوعی که متعارف و مشهور است بسی مردم به آن توانسته‌اند ترک کردن و
 در رساله‌ای که <در>
 بیخ چینی نوشته‌ایم، بیان این کرده‌ایم به حیثیّتی که نقاب خفا از چهرة مطلوب برداشته می‌شود.

امّا تعویض به خمر مشهور و
 مقرّر است معلوم باشد که تعویضِ یکبارگی ممکن نیست در وقت کمال تمکّن افیون در مزاج، و جمع بینهما بسی متعسّر
 است؛ چه معتاد را تنفّر عظیم باشد
 از چند وجه: یکی آن است که در افیونی، مزاجِ بارد استیلای تمام یافته است
 و سوءمزاج متّفق بهم رسیده و کیفیّت خمر ضدّ کیفیّت مزاج افیون است بالذّات
 در این هنگام، و چنانچه طعامِ مرطّب در مزاج مدقوق
 موجب شدّت حرارت می‌شود به واسطة مخالفت او با مزاج او همچنین برودت و یبوست در مزاج معتادِ افیونی، حکمِ مزاجِ
 اصلی گرفته و از حرارت و رطوبت خمر متأذّی می‌شود. دیگر آنکه به واسطة برودت معده، خمر ترش و مانند سرکه می‌گردد و سرکه در مزاج معتاد حکم سمّ است
. 
دیگر انتقال از ضدّ به ضدّ اگر چه
 محمود باشد، چون دفعی باشد مضرّ است و از این جهت است
 که سرمازده را یکبارگی
 به بخار قویّ‌‌الحرارة علاج نکنند و بالعکس، و کسی که تشنگی عظیم دیده باشد او را به یکبار آب ندهند
 و نیز گرسنگی یافته را طعام بسیار، و قس علی هذا فَعلَلَ و تَفَعلَلَ
. و معلوم است که میان خمر و افیون ضدّیت است پس انتقال دفعی مستلزم ضرر کلّی خواهد بود. 
دیگر خمر در هیچ مزاج قرار نمی‌گیرد که در او اخلاط ردیّه باشد، اگر در معده است
 به قی و اسهال و اگر در جگر است
، محدّب او به ادرار و مقعّرش به اسهال، و در سینه به نفث و سعال، و در دماغ به مخاط و فضلاتی که از او بیرون آید، و در ظاهر اعضا به عرق و دلک
، و در بدن معتاد به افیون اخلاط متراکمه که در مدّت مدید بهم رسیده بسیار است
 و خمر، اوّل کاری که می‌کند قلع و قمع آن موادّ
 می‌کند و از آن، برهم‌زدگی در مزاج حاصل می‌شود و طبیعت هرگاه که در ایّام قوّت و استقامت برهم‌زدگی ندیده بوده در ایّام ضعف و عدم استقامت تاب آنها ندارد.

دیگر مقرّر است که آنچه
 در عروق از اخلاط و در خاطر از مکنونات است، خمر، آن را به ظاهر متوجّه می‌سازد و چون اخلاط این مردم به سوداویّت مایل است
 وقتی که خمر ابرازِ آن کند، تیرگی و سیاهی در بشره ظاهر می‌شود
 و همچنین در خاطر آنچه مقتضی سودا است از خوف و غم آن را ظاهر می‌سازد و به غم و گریه و کدورت، اوقات می‌گذراند و امثال این اسباب بسیار است <با آنکه در واقع نیز مضرّت آن بسیار است>
 به واسطة آنکه حابسِ موادّ برطرف شده خود
 به خود در حرکت و سیلان است و مستعد
 اسهالِ دم و تب و اورام، و خمر مهیّج و مغیّر
 آن موادّ است، به حیثیّتی که تسکین <آن>
 صعب یا محال شود پس به حسب حکمت نیز ممنوع است، بلکه در اصل پلید
 و نامشروع است.

[حکایت]

شخصی ترک افیون کرد
 در ایّام ترک هر چند خواست که مرتکب این پلید نشود
 به هیچ وجه نتوانست شد
، عاقبت ترک کرد
 بعد از ترک، ضعف بر او چنان مستولی شد
 که هر چند می‌خواست برخیزد <و بنشیند>
 نمی‌توانست و به هیچ چیز میل نداشت
 و نفس منقطع می‌شد زمانی دراز از کمال ضعف، <و>
 عروق بدن او
 چنان خالی شد که خلای
 آن مشاهد مردم می‌شد. آخرالامر گاهی لای و
 گاهی خمر می‌خورد تا به مرتبه[ای] قوّت گرفت در عرض دو ماه که در دو سال کسی را آن تقویت از هیچ چیز حاصل نمی‌شد. اگر آن کس
 در ترک، تدریج
 ملاحظه می‌کرد چنان ضعیف نمی‌شد که به چنان نامقبولِ
 نامشروع محتاج شود.

امّا تعویض به قنب با
 آنکه اصلاً مفید نیست و مددی نمی‌رساند بلکه مضرّت‌ها می‌رساند از جمله، اشتهای دروغ که لازم آن است پیدا می‌شود و هضم نمی‌باشد <و>
 بدن از ثقل طعام متأذّی می‌شود و از او قوّت نمی‌گیرد
 و فایدة کلیّة او تنویم است و آن در ایّام ترک اصلاً
 به ظهور نمی‌رسد. القصّه عدم انتفاع آن <محتاج>
 به بیان نیست.

امّا تعویض
 جندبیدستر شنیدم
 که در تقلیل مقدار، مزج به تقلیل مقدار
 جندبیدستر نفع دارد و دور از قیاس نیست؛ جهت آنکه اگر چه مناسبتی در طبع و نفع نیست امّا تقویت قوّت و منع سمّیت او می‌کند و چون <طبیعت>
 از ادویة سمّیه و فعل غالب او منزجر نشود دور نیست که در اعتیاد زبون نشود و از عهدة ترک بیرون تواند آمدن
.

و امّا تعویض به کچله که آن را آزاراقی گویند و آورده‌اند که آن در ته نی
 حاصل می‌شود و در هندوستان
 مرگ ماهی است به واسطة آنکه
 افراط یبوست و حرارت قوی دارد و سمّیت او اندک است
 و اینکه عوض افیون می‌شود از بسیار مردم معلوم
 شده و اینکه خوردن او سلیم‌العاقبت است و مقدار معتدل او قاتل نیست و شکّی در آن نیست و در
 میان خلایق نفع او در وجع الورک انتشار تمام دارد و در این اوقات جهت ترک افیون نفع او ظاهر شده و مردم، بسیط استعمال می‌کرده‌اند. در این اوقات جهت اولاد یکی از اکابر
 که مدّت‌ها بود که معتاد بود یکی از افاضل اطبّاء حبّی ساخت که عمدة اجزای آن کچله بوده و بعضی از مخدّرات و مقوّیات، و از افیون صرف
، او را مستعمل به حبّ ساخت و پس از اندک زمانی
، ترکِ حبّ کرد و مدّتی تارک بود امّا باز به همان عادت عود نمود.

امّا داراشکنه و آن از سموم قویّه است. شنیده‌ام که بعضی از رومیّه به تبدیل آنچه از معتاد کم می‌کنند
 به داراشکنه می‌کنند و از
 یکی از ثقات شنیدم که خود مشاهده کرده بود و از جمعی معتمد شنیده که در ادرنه که از بلاد روم است، افیون منعدم شد و جمعی کثیر از معتادین بودند به عوض افیونی که می‌خوردند دو وزنِ آن، داراشکنه خوردند و مدّتی بر این بودند تا افیون پیدا شد. شخصی که من از او شنیدم اگر چه فاسق بود امّا مؤمن صادق القول
 بود و مرا بر صحّت قول او اعتمادی هست امّا نمی‌دانم که علم او
 از چه رهگذر بود. به هر حال او در این اخبار جازم بوده به صدق این
.

تنبیه:

از جمله تعویض مناسب فی‌الجمله تعویض به حبّ‌النیل است و در کتب، چنین مذکور است که
 مسهل بلغم است و هیچ از کیفیّت و نشأة او
 خبر نداده‌اند امّا شایع است که او را کیفیّت مفرط هست. مردم دو دانه و سه دانه می‌خورند و کیفیّت
 تمام می‌یابند. 
<حکایت>

شخصی بود که مالیخولیای تمام داشت، بلکه به جنون رسیده بود و در علم ربّانی دانا
 بود و اکثر اوقات ده حبّه یا
 بیشتر می‌خورد و آنچنان کیفیّتی پیدا می‌کرد که همه کس گمان می‌بردند که مست است. رنگ روی او
 سرخ می‌شد و چشم‌های او در اصل جحوظ
 داشت و بیشتر نیز می‌شد
 و خنده بسیار می‌کرد
 و چون حرارت و یبوست تمام دارد و مؤدّی به خلل عقل می‌شود،
 تجفیفِ دماغ چنان می‌کند که دوای دیگر را این مرتبه نیست. اولی ترک او است، خاصّه وقتی
 که طبیعت از نظم و نسق
 افتاده باشد.

[مرکّبات]

امّا مرکّبات یکی از آنها این ترکیب است که وضع حکمای فرنگ است و در روم نیز
 مستعمل است و مجرّب این طایفه است
 و عمدة اجزای او قطران است و خرم‌گیاه.

نسخه
 این است: 

1) زعفران (پنج مثقال)

2) بزرالبنج (دو مثقال)

3) حبّ‌النیل (پنج مثقال و نیم
)

4) خرّم‌گیاه (بیست مثقال)

5) دارچینی (دو مثقال)

6) جوز بوآ (دو مثقال)

7) لسان‌العصافیر (دوازده مثقال)

8) کچله
 (ده مثقال)

9) قطران (پنج مثقال
)

10) عسل (هفتاد مثقال)

شرح ترکیب مذکور: بدان که انفع چیزها
 این ترکیب است امّا به واسطة حرمتِ خرم‌گیاه اولی آن است که او را بدل به شاهدانه کنند. ماحصل که ما کردیم و در کمال قوّت بود
.

طریق این آن است که
 به قدر نخودی یا جویی ترک کنند و نیم مثقال از ترکیب مذکور فرو برند و چندانکه توانند، در خوردن
 خورش دیگر تأخیر کنند و بعد از آنکه خواهند
، قدری کمتر خورند همچنین به تدریج از افیون کم می‌کنند و ترکیب، زیاده
 تا به حدّی که یک نوبتِ صباح، بالکلیّه برطرف شود. و بباید دانست که مقدار ترکیب، یک مثقال و نیم در یک روز خورده شود و باید دانست که این ترکیب از مجرّبات است و احتمال دارد که از این مفیدتر دوائی نباشد والله اعلم و احکم
. و این ترکیب بسیار به آن نزدیک است
: 

1) دارچینی (پنج مثقال)

2) خصیه‌الثعلب (ده مثقال)

3) حبّ‌النیل (ده مثقال)

4) فرفیون (دو مثقال)

5) عاقرقرحا (سه مثقال)
6) فلفل (چهار مثقال)
7) بزرالبنج (دو مثقال)
8) جندبیدستر (سیزده مثقال)
9) جوزبوا (چهارده مثقال)
10) مصطکی (چهارده مثقال)
11) قاقله (چهار مثقال)

12) شاهدانه (دو مثقال)
13) بسباسه (سه مثقال)
14) لسان‌العصافیر (پنج مثقال)
15) مروارید ناسفته (سه مثقال)
16) زعفران (سه مثقال)
17) کچله (ده مثقال)
18) قطران (بیست و پنج مثقال)
ترکیب کنند.
و از جمله تراکیب ترکیبی است که یکی از غازیان روملو به هند افتاده بود و
 از مجرّبین آنجا این دوا را معلوم کرده، به اردو آمد و بسی از مردم را از عادت بیرون آورد و به تبریز رفت و بسیار دیگر را خلاصی داد
 و برادرزادة او جوانی بود
 در سن بیست سالگی بر این نسخه مطّلع شده به شروان آمد، در زمانی که حقیر نیز آنجا می‌بود
 و جمعی که آنجا
 معتاد بودند به واسطة آن ترکیب خلاص یافتند و پیش این حقیر آمد که نسخه را اعلام می‌کنم امّا با این شرط که با حقیر باشد و از طب و علاج چیزی
 بیند، چون عقل تمام نداشت قبول نکردم و در آن اوقات مولانا حاجی محمود معانی
 که سن او به هشتاد رسیده بود آنجا آمد
 و او قریب پنجاه سال بود که مرتکب افیونیّات می‌شد
 و در شبانه‌روزی قریب یک مثقال می‌خورد، این پسر او را مبالغه کرد
 که از این ترکیب بخور که
 من علاج می‌کنم و او
 قریب به ظهر بود که قریب به بیضه[ای] از آن ترکیب فرو برد
. روز دیگر آمد و گفت تا قریب به نیمه شب که وقت
 خوردن افیون بود اصلاً او را یاد
 نیامد که افیون نخورده است و آن پسر چنین نقل کرده
 که عمدة اجزای این، حرمل
 است که
 به روغن دنبه چنین بریان
 می‌کنند که سوخته می‌شود و با
 مثل، شقاقل و لسان‌العصافیر ترکیب کنند <به عسل>
.

و امّا حبّ کچله بعضی از اوصاف او در باب کچله ذکر کردیم و در ادویة او عود و مصطکی و سنبل و زعفران
 و جدوار و امثال آن بود.

امّا تراکیب مشهوره اقوای آنها تریاق فاروق است و در او افیون نیست که به واسطة او قائم مقام تواند شد امّا چون شأن او حظّ
 روح است و قوی
، تا مفسدی بر او مستولی نشود چه، مفسد داخلی باشد مانند موادّ بدن که در وقت ضعف قوّت‌ها خاصّه ماسکه که به واسطة مداومت، قوّت یافته بود در وقت ترک به حرکت می‌آید و فساد ذاتی او که از طول مکث، حاصل شده با فساد عارض حاصل که از حرکت متّفق می‌شوند و احداث شرّ عظیم می‌کند چه بر تقدیری که توجّه آن موادّ به خارج طبیعت بیشتر باشد و مرور بر اعضا نکایت می‌رساند خصوصاً که عضوی رئیس در راه سیر [باشد] که [در] گذشتن موادّ بر او
 مضرّتی عظیم متوقّع بود و امّا فساد خارجی مانند سموم ملذوعه و مشروبه و تریاق فاروق هر دو فساد را ازاله می‌کنند یا کم ‌می‌سازند پس چون شأن او این است و در مداومت افیون دو طور فساد متوقع است یکی: ابتلا به عادت که از آن، ضرری که از سموم مشروبه حاصل می‌شود حاصل شود. و دیگر: ترک، که موادّ مذکوره به حرکت درمی‌آیند. تریاق فاروق در هر دو حال نفع تمام دارد. امّا در حال عادت جهت آنکه آنچه با سموم مشروبه می‌کند خواهد کرد یعنی دفع آن سموم و حفظ اعضای رئیسه از آن. امّا در حال ترک به واسطة چند چیز، یک: منع سیلان موادّ چنانچه اسهال ذرب را منع می‌کند. دیگر: تقویت قوّة ماسکه که تا امساک کند موادّ سایله را.






































































�. ل و آ: ما قد انماده الانسان منذ زیان طویلاً فهو ان کان حسن او ضر مما لم نعبده فازاه که اقل تنبغی انتقل الانسان الی ما لم یعتده


�. آ


�. ل و آ: ما حصل این کلام آن است که چیز صالح معتاد در احتراز کمتر از بسیار صالح غیر معتاد است و چون غیر صالح را البتّه ضرری لازم است انتقال از آن به صالح به تدریج می‌باید البتّه استمرار غیر صالح و موجب اخلاف ضرر کلی است


�. ل و آ: + و


�. ل و آ: ترک آن کند


�. ل و آ: نکنید


�. ل و آ 


�. ل و آ: + را این حالت اعتیاد حاصل می‌شود


�. آ


�. ل و آ: و چون بالکیه فی الحال نمیتوان به طریق خالی از توهم ضرر باید کرد.


�. ل و آ: - گفته است


�. ل و آ: عادتها


�. ل و آ: و الابه وان افی


�. ل و آ: مدقوقه


�. ل و آ: محمومی


�. ل و آ: بحال او


�. ل و آ: - شده


�. ل و آ: تواند


�. ل و آ: صباح


�. ل و آ: در ماه


�. ل و آ: جهد کن


�. ل و آ: کم کم


�. ل و آ: در


�. الف: کم


�. ل و آ: یک چهار شبانه


�. ل و آ: آسان تر


�. ل و آ: + که


�. ل و آ: بخارین حادّه


�. ل و آ: - شده


�. ل و آ: و اگر در تأخیر اندازند و مدتی بدین بگذرانند تا طبیعت بر آن قرار گیرد بعد از آن یک ساعت دیگر تأخیر می‌کند و علی هذا


�. ل و آ: بهتر


�. ل و آ: می‌باشد


�. ل و آ: چون جوشیده شد یا قریب جوشیدن شود


�. ل و آ: حولی


�. ل و آ: و ترک آنقدر بالکلیه آسان شود


�. ل و آ: + یک


�. ل و آ: می‌کنند


�. ل و آ:- حین


�. ل و آ: ضعفی در خود بیابد


�. ل و آ


� . ل و آ: سازد


�. ل و آ: و تا حدّی


�. ل و آ: بر این


�. ل و آ: - علی هذا


�. در تمام نسخه‌ها اغراض بود.


�. ل و آ: بندد و


�. ل و آ: ضرر


�. ل و آ: + که


� . ل و آ: تعهّد وزن او


�. ل و آ: آخر او را اخبار کردند


�. ل و آ: چنانچه از پیش گذشت که ترک به تدریج می‌باید که باشد


�. ل و آ: آن


�. در نسخة ل و آ در تمام موارد به جای تعویض، تفویض است: مصحّح


�. ل و آ: - و تعویض یا تعویض مناسب است


�. ل و آ: به


�. آ


�. ل:- صرف به مرکبات نامناسب شدیدالمناسبه مانند تعویض 


�. ل و آ: و طبیخ او نامناسب بعیدالنسبه


�. ل و آ: بیخ تفّاح و ثمرة آن


�. ل و آ: ثمر


�. ل و آ: + تعویض


�. ل و آ: مانند به بیخ چینی یا خمر بر تقدیری


� . ل و آ: که حسب الکیفیّته


�. ل و آ: در کیفیّت منفعلی تضاد ندارد


�. ل و آ: مانند تفویض کیفیّت که منافات در کیفیّت دارد


�. ل و آ: چند بیدستر


�. ل و آ: بیل


�. الف: سفیدی؛ ل و آ: سپندی


�. ل و آ: علی سبیل الاجمال


�. ل و آ: دور شود


�. ل و آ: و القول من الله و الی التوفیق


�. ل و آ: امّا پوست آن را گویند که به دو نوع استعمال می‌کنند


�. ل و آ


� ل و آ: آن


�. الف: بخویسانند


�. ل و آ


�. ل: چین؛ آ: حین


�. ل: - نیز


�. ل و آ: غلیان


� . ل و آ: مگر کسی که بسیار خورده باشد که از آن مضرت کم بیند


�. ل و آ: و یکی


�. ل و آ: - چه


� . ل و آ: بعضی


�. ل و آ: او


�. ل و آ: طویلی


�. ل و آ: با آن می‌جوشانند و این


�. ل و آ: مقدار بسیار افیون


� . ل و آ: افزون


�. ل و آ: و این طریقه‌ای‌ است بسیار سهل


� . ل و آ: بعضی را دیدم که از این ترک کردند و تارکان را حالاً و مالاً مرض در اکثر اوقات می‌شود امّا این بعضی سالمند و مضرتی نیافتند و ما در آخر رساله ذکر این به تفصیل خواهم کرد انشاءا...تعالی. اینجا به همین قدر اکتفا نمودیم


�. ل و آ: بگریزد و در زیر ناودان نشیند


�. ل و آ: - و


�. ل و آ: - اصلاً


�. ل و آ: بر او چنان مستولی بود


�. ل و آ: حقیر جهت او نسخة حبّ پوست که از مداومت آن افیون مطلقاً نخورد و از حبّ یک ماه نرسید 


�. ل و آ


�. ل و آ: در نسخة ل مقادیر هر دارو علاوه بر ضبط حروفی، بصورت عدد با رنگ قرمز  مقابل آن نوشته شده است: مصحح


�. ل و آ: بیست 20


�. در نسخة ل با کلمه بعدی جابجا شده است: مصحح


�. ل و آ: + هندی


�. ل و آ: پنج 5


�. ل و آ: دو 2


�. ل و آ: آنقدر ندهند


� . ل و آ: به کمتر خورشی از معتاد اکتفا می‌تواند نمود


�. ل و آ: بدانکه


�. ل و آ


�. ل و آ: در ابدال او را


�. ل و آ


�. ل و آ: مضرّتی


�. ل و آ: دهن و تبش


�. ل و آ: - می‌کند و بطون دماغ


�. ل و آ: رطوبات


�. ل و آ: و ممتلی شود


�. ل و آ: +و


�. ل و آ: - به واسطة رسیدنِ کیفیّت باردة سمیّه است از معده به دماغ 


�. ل و آ: سوم آنکه صعود ابخره او به دماغ است و نزول رطوبات دماغ به معده


�. ل و آ: حکما در نسخة ل اول جمله آمده است.


�. ل و آ: - و بزرالبنج مثل آن یا ضعف آن نکرده باشند.


�. ل و آ: یکی آنکه دخول بزرالبنج افیون را کم می‌باید.


�. ل و آ: - پس


�. ل و آ: - می‌کنند و پانزده مثقال بزرالبنج داخل می‌کنند.


�. ل و آ: - دوا


�. ل و آ


� . ل: دیگر دوا


�. ل و آ: تکسیر


�. ل و آ: طبیعت از هر کدام قوتی علیحده حاصل شود


�. ل: آن است


�. ل و آ


�. ل: مودت تکسیر حرارت اوست


�. ل: + آن


�. ل و آ: به رطوبت دهنیه میکنی


�. ل: - که: ل


�. ل و آ: حرارت او اقوی است امّا کیفیّت آن در بدن اقلّ


� . ل: تحلیل


�. ل: معتدل یبوسته افیون


�. ل: مشاهده


�. ل و آ: که بزرالبنج او اندک باشد


�. ل: - از غیر و حال آنکه


�. ل و آ: جواب گویم که حکم ترکیب در بدن غیر آن است که در بدن او آن صفت باشد لازم نمی‌آید در خارج آن صفت باشد


�. ل و آ: که افیون جمع خشخاش سیاه یا عصارة آن است


�. ل: - القای بزرالبنج است در تراکیب افیون چرا که در آن زمان خشخاش بستانی کم بوده از خشخاش سیاه صمغ می‌گرفته اند و آن خشخاش صحرائی است و


�. ل: - بسیار


� . ل و آ: در قدیم‌الایّام چنین نبوده است بلکه در کمال کمی‌ بوده است و می‌خواستند که از جنس آن وسله به آن چیزی سهل الوجود داخل کنند


�. ل: آن


�. ل: و


�. ل و آ: - تنفر سبب عدم اقبال طبع است بر آن و


�. ل: - پس


�. در نسخة الف «آنچه» آمده که صحیح به نظر نمی‌رسد و از نسخة ل رایحه جایگزین گردید: مصحح


�. ل و آ: - میل طبع زیاده شود


�. ل: - اما


�. ل: شایعه


�. ل و آ: ثمرة لفاح و بیخ آن و جوز ماثل و امثال آن


�. ل: هیچ یک


�. ل و آ: اندک افیون کم کند


�. ل: آنها


�. ل و آ: از امثال آنها مضرتهای کلی حاصل می‌شود که مضرتهای افیون آهون است از آن 


�. ل: + و در


�. ل: در نسخة الف «بی خورد» بود که از ل بیخرد جایگزین شد


�. ل: نیامد


�. ل و آ: و یک الف را فرضاً در دیدن سه چهار الف می‌دید


�. ل: - که


�. ل و آ


�. ل و آ: و آن رطوبات بسیار حادّ و لداغ می‌باشند


�. ل و آ


�. ل و آ


�. ل و آ: تعویض به بییخ چینی استعمال کردن به نوعی که متعارف است و مشهور بسی مردمان به آن ترک توانسته اند و ما


�. ل و آ


�. ل: - مشهور و


�. ل و آ: معتبر


�. ل و آ: جهت آنکه معتاد را بالذّات تنفر عظیم از خمر می‌باشد


�. ل و آ: یکی آنکه در افیون مزاج بارد و استیلای تمام یافته است


�. ل و آ: و کیفیّت خمر کیفیّت مزاج مألوف است


�. ل و آ: مدقق


�. ل و آ: - او همچنین برودت و یبوست در مزاج معتادِ افیونی حکم مزاج


�. ل و آ: و مانند سرکه سرکه در مزاج مانند سمیت در مضرت عظیم


�. ل و آ: و اگر


�. ل و آ: و از این حقیقت


�. ل و آ: به یکبار


�. ل و آ: به یک دفعه آب بسیار ندهند


�. ل و آ: - فعلل و تفعلل


�. ل و آ: باشد


�. ل و آ: - است


�. ل و آ: تفرّق و تذلک


�. ل و آ: و در بدن معتاد به افیون متراکمه در مدت مدید بهم رسیده بسیار


�. ل و آ: از سودا


�. ل و آ: انجیر


�. ل و آ: - است


�. ل و آ: می‌سازد


�. ج و ل و آ


�. ل و آ: خون


�. ل: + و


�. ل و آ: مغیّر و مهیج


�. ل و آ


�. ل و آ: بلید


�. ل و آ: + و


�. الف: شود


�. ل: - شد


�. ل و آ: کرده


�. ل و آ: بعد از آن ترک، ضعف چنان بر او مستولی شد


�. ل و آ


�. ل و آ: نمی‌داشت


�. ل و آ


�. ل: - او


�. ل و آ: جلای


�. ل و آ: - گاهی لای و


�. ل و آ: شخص


�. ل و آ: تدریجی


�. ل و آ: و به آن چنان نامعتدل و


�. ل و آ: یا


�. ل و آ


�. ل و آ: نمی‌یابد


�. ل و آ: اصلاح


�. ل و آ


�. ل و آ: + به


�. ل و آ: شنیده‌ایم


�. ل و آ: - مقدار


�. ل و آ


�. ل و آ: آمد


�. ل و آ: در مدتی


�. ل و آ: + و


�. ل و آ: - آنکه


�. ل و آ و ج: نیست


�. ل و آ: مسموع


�. ل و آ: - در


�. ل و آ: یکی اکابر اولاد و اشراف


�. ل و آ: + و


�. ل و آ: - زمانی


�. ل و آ: آنچه آزموده کم می‌کنند


�. ل و آ: از هر


�. ل و آ: صادق القول مؤتمنی


�. ل: - او


�. ل و آ: به صدق و به صدق


�. ل و آ: + او


�. ل و آ: - او


�. ل و آ: کیفیّتی


�. ل و آ


�. ل و آ: زمانی خبیر


�. ل و آ: - یا


�. ل: - او


�. ل و آ: جحوط


�. ل و آ: و یکسر جحوط می‌کرد


�. ل و آ: بر او غالب می‌شد


�. ل و آ: + و


�. ل و آ: در زمانی


�. ل و آ: فسق خود


�. ل و آ: - نیز


�. ل و آ: مستعمل و مجرّب ایشان است


�. ل و آ: + آن


�. ل: 5


�. آ: کسحله: 10؛ در نسخة ل میزان کچله نوشته نشده است: مصحح


�. ل:20


�. ل و آ: چیزهای


�. ل و آ: ما چنین کردیم در کمال خوبی بود


�. ل و آ: طریق ترک به این آن است که از خورش صباح 


�. ل و آ: وقت


�. ل و آ: خورند


�. ل و آ: و از ترکیب در خور آن ازدیاد


�. ل و آ: و بباید دانست که مقدار ترکیب از یک مثقال و نیم درنگذرانند و بباید دانست که از این ترکیب مفید تر دوای نباشد والله اعلم و احکم


�. این جمله همراه ترکیب ذکر شده در نسخة الف در حاشیة متن و با خط دیگر نوشته شده است: مصحح


�. ل و آ: 5 مثقال


� . ل و آ: به هند افتاده و آنجا آن را


�. ل: حاصل شد


�. ل: و برادر زادة جوانی


�. ل: بود


�. ل: - آنجا


�. ل: چیزی چند


�. ل: مغانی


�. ل و آ: بود


�. ل: - می‌شد


�. ل و آ: می‌کرد


�. ل و آ: بخورد و


�. ل و آ: تو را


�. ل: + و رفت


�. ل: نوبت


�. ل: به یاد


�. ل و آ: تقریر کرد


�. الف: خرمل


�. ل و آ: + او را


�. ل و آ: گرم


�. ل: - با


�. ل و آ


�. ل و آ: و بیش


�. ج و آ: حفظ


�. ل و آ: شأن او حفظ روح و قوا است


�. الف: عضو رئیس که در راه سر از بهر گذاشتن موادّ بود





